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حجيت خبر واحد
جلسه 50 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

احتمال چهارم در مورد آيهي نفر، احتمال بود که در كلام مرحوم علامه طباطباي (رض) ذکر شده است. ايشان فرمودند صدر
آيه را به نفر ال الجهاد تفسير مكنيم و معنايش اين است که همهي مؤمنين نبايد به جهاد بروند؛ اما ادامهي آيه را فرمودند مراد
نفر براي طلب علم است؛ و لازم مکند كه عدهاي براي طلب علم كوچ كنند. در نتيجه، فرمودند: از عبارت استفاده مشود که

آيه اختصاص به اهل مدينه ندارد؛ بله نسبت به ساير بلاد هم هست؛ مگويد آنها بايد دو گروه بشوند؛ يك گروه براي جهاد
از گروههاي كنيم يما از آيه شريفه استفاده م بروند و گروه دوم هم به مدينه براي تفقه و تعليم بروند. همچنين فرمودند اصلا

كه جهاد و وجوب جهاد از آنها برداشته شده، کسان هستند که سراغ تحصيل علم رفتهاند.

نظر استاد محترم در مورد تفسير آيهي نفر

حالا در ميان احتمالات اربعه در تفسير آيه چه بايد بوييم؟ صدر آيه، مجموعاً دو احتمال در آن بود؛ ي نفر ال الجهاد و دوم،
نفر براي طلب علم. به نظر مرسد در صدر آيه مقصود نفر براي طلب علم نيست و مراد رفتن و نفر ال الجهاد است؛ براي اين

كه روشن است در مورد طلب علم همه مردم بلند نمشوند که دنبال علم بروند تا خداوند نه كند؛ اصلا هيچ زمان نبوده كه
حت از يك روستاي همه آن روستا بلند بشوند براي طلب علم بروند؛ چيزي هم كه محقق نمشود، مورد نه واقع نمشود. لذا،
اين كه صدر آيه را به نفر براي طلب علم معنا كنيم، اين مواجه با اشال است. اشالش اين است كه چنين چيزي نه واقع شده

است و نه واقع مشود؛ و اگر نه به اين معنا تعلّق پيدا كند، لغو مشود. اما نسبت به جهاد، اين معنا واقع شده است. در شأن
نزولها گفتيم ي اين بود که مردم قسم خوردند از امر پيامبر تخلف ننند، و اگر پيامبر دستور به جن داد، همه بروند؛ و

ظاهراً هم براي آن قسم ياد كردند. حالا اين واقع شد يا نشد، نيازي به وقوع ندارد؛ همين مقدار كه بنا گذاشتند همه بروند، زمينه
شد براي اين که آيه نازل بشود. آن وقت از همين صدر آيه استفاده مکنيم جهاد يك واجب كفاي است. وقت آيه مگويد (وما
كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ )و از نفر عموم نه مکند، معنايش اين است اگر عدهاي که به اندازهي کفايت است، بروند،

بس است؛ و لازم نيست همه بروند. اما عمده اين است که «نفر» در قسمت دوم آيه ـ (فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم طَآئفَةٌۭ
لّيتَفَقَّهوا۟ ف ٱلدِّين ولينذِروا۟ قَومهم اذَا رجعوا۟ الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ) ـ را چطور معنا كنيم؛ اگر صدر آيه را به نفر ال الجهاد

معنا كرديم، بايد دنباله آيه را نيز به نفر جهادي معنا كنيم؟

ما اگر بخواهيم روي سياق آيات پيش برويم، گفتيم آيه قبل از اين آيه، آيهی 122 سوره توبه، و آيات بعد، تماماً در مورد جهاد
است؛ بنابراين، دنبالهي آيه را هم بايد نفر جهادي معنا كنيم. اما اين معنا كه نفر دوم را به معناي نفر جهادي معنا كنيم، به نظر ما

چند اشال دارد. اشال اول اين است كه هرچند تفقه را به معناي اصطلاح ـ اجتهاد ـ معنا ننيم كه همين هم هست؛ تفقه در
لغت به معناي اجتهاد نيست؛ تفقه از فقه به معناي فهم عميق است؛ يعن آن چيزي كه نياز به دقت دارد و عميق است، فهميدنش

آسان نيست. تفقه ترديدي نداريم كه به معناي عام است و فهم اصول اعتقادات، مسائل اعتقادي، مسائل فرع، همه را شامل
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مشود. اگر بخواهيم نفر را نفر جهادي معنا كنيم، بايد حت در اين معناي عام تجوز قائل شويم و بوييم تفقه يعن اين که بروند
آثار عظمت دين و آثار نصرت خدا را در جبههها ببينند؛ اين مشود تفقه. اشال اين است كه اولا اين معنا، معناي مجازي تفقه

است؛ و ثانياً مر هميشه مسلمانها در جهاد پيروز مشوند؟ ممن است يك وقت هم شست بخورند.

بنابراين، بايد تفقه را به همان معناي ظاهري خودش که فهم دين است معنا کنيم. پس، «نفر» دوم را به قرينه (لّيتَفَقَّهوا۟)بوييم
نفر براي طلب علم است. اگر کس بويد قرينه سياق چه مشود؟ مرر اين نته را گفتيم که ما در قرآن كريم خيل براي مسئله

سياق قرينيت قائل نيستيم. بوييم اگر آيهي قبل اين آيه مربوط به جهاد است، پس اين آيه هم بايد در مورد جهاد باشد، ما چنين
دليل نداريم؛ بله در دو سال گذشته، وقت بحث حجيت ظواهر را مطرح كرديم، اگر در ذهن شريف آقايان باشد، روايت را

خوانديم که مفادش اين بود كه گاه اول يك آيه شريفه مطلب را مگويد، وسط آن مطلب ديري و انتهاي آن مطلب سوم را
مگويد. آيات قرآن چنين است. اگر گفتيم (وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ ) در مورد نفر جهادي است، دليل نمشود كه

قسمت دوم آيه نيز در همين مورد باشد، بله به قرينهي (لّيتَفَقَّهوا۟) مگوييم مراد نفر براي طلب علم و تفقه در دين است. اينجا
مرحوم امام (رض) و به تبع ايشان والد بزرگوار ما (رض) اصرار دارند اين آيه شريفه صدراً و ذيلا در مورد جهاد است. در

كتاب معتمد الاصول صفحه 483 فرمودند: اصلا در قرآن هرجا كلمه «نفر» استعمال شده است، مراد نفر جهادي است و اين را
به عنوان ي از مؤيدات نظريه خودشان قرار دادهاند. ما در بحثهاي تفسيريمان عرض كرديم اين مطلب باطل است؛ يك از

بحثهاي مهم كه داشتيم بحث قاعده لاحرج است؛ در آنجا گفتيم که اگر حرج در آيهاي به يك معنا استعمال شد، معنايش اين
نيست كه هرجا كلمه حرج آمده، به همان معناست.

ما اين را در كتاب قاعده لاحرج اثبات كرديم. ي از آقايان كه اهل تفسير هست، در يك جاي بيان كرده بود كه آيه شريفه
مفرمايد (خُذُوا۟ زِينَتَم عندَ كل مسجِدٍۢ) و در يك آيه دير هم داريم (ٱلْمال وٱلْبنُونَ زِينَةُ ٱلْحيۈة ٱلدُّنْيا) ايشان اين دو آيه را

كنار هم گذاشته و نتيجه گرفته بود حالا كه مال و بچهها زينت حيات دنيا هستند، پس مال و بچهها را هم به مسجد بياوريد. و اين
نتهاي بود که مخواست با آن ترغيب ايجاد کند که انسان برود اينها را در مسجد بياورد. به او گفتم: اين حرف درست است؟

گفت بله. گفتم: آيه شريفه مگويد (انَّمآ اموٰلُم واوٰدكم فتْنَةٌۭ) و در جاي دير آمده است که (وٱلْفتْنَةُ اشَدُّ من ٱلْقَتْل)؛ پس
نتيجه بيريم اموال و اولاد از قتل بدتر هستند؟ نتيجه اين مشود. در حال که اصلا چنين نيست. و اين امثله فراوان دارد. از

جمله مثالهاي که متوانيم ذكر كنيم، در مادهي غنيمت است. در آيه خمس آمده است: (وٱعلَموا۟ انَّما غَنمتُم من شَءۢ فَانَّ
موقَانِ يٱلْفُر مودِنَا يبع َللْنَا عنزآ امو هنتُم بِٱلامء نتُمن كا بِيلٱلس نٱبو ينٰسٱلْمو تَٰمٱلْيو بذِى ٱلْقُرلولِ وسلرلۥ وهسخُم هل
ٱلْتَقَ ٱلْجمعانِ)؛ي از حرفهاي كه اهل سنت دارند، اين است که مگويند هر جا ماده غنيمت در قرآن استعمال شده، مراد

غنايم جن است.

پس بوييم در اين آيه شريفه هم مراد غنيمت جن است. ما اين را در بحث آيات خمس كه بحمد اله موفق بوديم سال گذشته
تمام آيات را ي ي بررس كرديم؛ معلوم شد که غنيمت به معناي دير هم آمده است. کلمهاي از ماده غنيمت است و

مربوط به قيامت هم هست؛ قرينه كه در آيه وجود دارد، مربوط به قيامت است؛ غنيمت را استعمال كرده مربوط به پاداش كه
خدا روز قيامت به مؤمنين مخواهد بدهد. حال، در اين آيه شريفه هم همينطور است. امام (رض) فرمودهاند نفر در قرآن هرجا
استعمال شده است در نفر به جهاد است. مگوييم اين دليل نمشود. اگر ده مورد دير هم نفر به جهاد باشد، بوييم حتماً در
اين مورد هم مراد نفر به جهاد است. ما مگوييم آيه دو قاعده كل را ذكر مکند. در اين جهت با مرحوم علامه موافق هستيم.
ي آن که آيه مفرمايد همه مؤمنين لازم نيست براي جهاد بروند. و دوم آن که بنحو يك قضيه حقيقيه، يك قانون كل ال يوم

از آيات ي م آيه مربوط به نفر براي طلب علم است. يعنقسمت دو عده بايد براي طلب علم بروند؛ يعن فرمايد يالقيامه، م
كه از آن وجوب طلب علم استفاده مشود همين آيه است. اما اين که «طايفه» در قرآن در يك نفر استعمال شده است، در در
دو نفر استعمال شده است، در بيش از دو نفر هم استعمال شده است، اينها بروند در دين تفقه كنند و بعد كه بر مگردند انذار

كنند؛ آيات بهشت و جهنم و عذاب خدا را براي مردم بخوانند، شايد مردم تقوا پيدا كنند.
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آن وقت باز در كلمات مرحوم امام آمده است که اين آيه شريفه در مقام نه از نفر عموم است؛ يعن آن كه خيل همه دنبالش
است، همه نروند؛ اما در مقام وجوب نفر يك طايفه نيست. به نظر ما اين فرمايش هم درست نيست؛ آيه در مقام هر دو است؛ آيه
در مقام دو مطلب كل است: ي آن که همه لازم نيست بروند؛ و دوم آن که يك گروه هم براي تفقه بروند. بنابراين، ما تا اينجا
با مرحوم علامه موافق هستيم. اما ايشان صدر و ذيل آيه را مفرمايد تمامش مربوط به بلاد دير است. آيه مفرمايد مردم سائر

بلاد، يك گروه براي جهاد و يك گروه براي طلب علم به مدينه بروند. کسان به مدينه مروند برگردند آنهاي را كه باق ماندند
انذار بنند يا آنهاي كه از جهاد بر مگردند اينهاي كه از مدينه بر مگردند را انذار كنند. ما فقط در اين نته با ايشان همراه

نيستيم كه شما چرا مسئله را به ساير بلاد برديد؟ اصلا آيه كاري به مدينه و غير مدينه ندارد؛ كلّ است. آيه كاري ندارد كه اين
گروه از مدينه است يا از غير مدينه؛ از هر كجا مخواهد باشد. اختلاف ما با ايشان فقط در همين يك نته است. تا اينجا معناي

اجمال آيه شريفه روشن شد. اين بحث كه تمام شد، مآييم در استدلال به آيه شريفه؛ مرحوم شيخ در رسائل و به تبع مرحوم
شيخ، مرحوم آخوند در كفايه سه بيان آوردهاند و هر سه بيان را مورد مناقشه قرار دادهاند. مرحوم محقق اصفهان (عليه الرحمه)

در حاشيه كفايه نيز سه بيان دير آورده كه ان شاء اله فردا دنبال مکنيم. و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين. 


